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براى مرشد ولي االله ترابىزيرآسمان فيروزه اي

خاموشى برخوان
ــمش را گذاشته  ــان اس ــان. خودش مضحك بود آيينِ ش
ــن؛ وگرنه «گودباى پارتى جعفر» به مراتب آيينى تر  بودند آيي
است تا اين مراسمِ احمقانه كه در يكى از مهم ترين تالارهاى 
ــاهنامه را از رو،  ــد. يك نفر كه ش نمايش تهران برگزار مى ش
غلط مى خواند نشسته بود صدر مجلس و با آبروى فردوسى، 
دُرفشانى مى كرد و جمعيتى سر تكان مى دادند و چند بيتى 
ــد و خرقه اى – كه پيدا بود  كه خواند، يك نفرِ ديگر بلند ش
ــرِ دست  ــده بود – بر سَ از ميدان گمركِ تهران خريدارى ش
ــاهنامه را از  گرفت و انداخت روى دوش اولى – همان كه ش
رو، غلط مى خواند – و جماعتى صلوات فرستادند و حضرتِ 
ــد – نگوييد  ــاهنامه خوان» نايل آمدن ــتادى به مقام «ش اس
ــى» و  ــباتِ «خرقه پوش ــن مقامى وجود ندارد، در مناس چني

«خرقه بخشى» همه چيز وجود دارد و كسانى چون من مانده 
ــى» كه همه  آيين هاى دروغين و  بودند از آيين «شاهنامه كش
ــان تنها اسبابِ مضحكه و عبرت است براى  من درآوردى ش
خلايق. و از ياد برده بودند آن جماعت كه در زير چنين عَلمَى 
ــرطِ مروت و جوانمردى و دادگرى را... آن  ــينه مى زدند ش س
هنگام كه سَرِ تاييد مى جنباندند براى آن «شاهنامه ستيز»... آيا 
نمى دانستند يا خود را به ندانستن مى زدند كه در مقابل آن 
«روخوانانِ جعلى»، «برخوان»هايى هستند كه جان جوانشان را 
به پاى اين دُر يگانه – شاهنامه را مى گويم – گذاشته بودند؟ 
ــايد آخرين  و «ولى االله ترابى» يكى از اين «برخوان»ها بود. و ش
ــلى كه سينه به سينه آموختند و آموزش دادند تا  نمونه از نس
ــايد خداوند بر اين مردم رحمش آيد و از جنگ و دروغ و  ش
خشكسالى برهاند. در تماشاى آن «آيين قلابى» دريافتم كه 
چرا اين سرزمين، همواره گرفتار خارزار خلنگزار بوده و كوير 

در كوير خشكسالى. و باز دريافتم چرا با وجودِ اين همه جعلِ 
پيشكسوت و برهوتِ خودخواسته مان، چگونه است كه هنوز 
ــنه و كمرشكسته و خسته... آيا جز به  مانده ايم، هرچند تش
ــون «ترابى»نبود كه كوير و بيابان  بركتِ حضور بركه هايى چ
ــرحش رفت  را تاب مى آورديم؟ و ابتذالِ آن مجلس را كه ش
ــت گوش مى انداختيم؟ چون دلخوش بوديم  نيشخندى پش
ــت... يكى كه چون ديگران نيست. به شاهنامه  كه يكى هس
عشق مى ورزد، به واژه هايش آشناست و با جادوى مَنتَشايش 
معركه اى به راه مى اندازد كه بيا و ببين. نگوييد برخوانانِ سنتى 
گاه دركِ نادرستى از معنا و مفهوم يك عبارت، يك مصراع، 
ــى در اين جهان  ــك بيت و گاه يك روايت دارند... چه كس ي
ــا،  ــت؟ آنچه در كار اين برخوانان مهم بود و راهگش كامل اس
ــتى مردمى با داشته هاى فراموش شده ادبى،  تلاش براى آش
ــت. اينكه چه بوديم و چگونه  فرهنگى و تاريخى خويش اس

مى انديشيديم و چه شد كه اين شديم... و با گوش دل سپردن 
به نقلِ نقال انگار يك بار ديگر با خطاهاى فردى و جمعى خود 
ــويداى دل آرزو مى كرديم كه كاش  ــنا مى شديم و در سُ آش
اين همه در تاريكى گام برنمى داشتيم؛ چون سهراب نمى بوديم 
ــتم نمى رفتيم و  و راز دل زودتر بر زبان مى آورديم، چون رس
ــناختيم، كاش پرَِ معرفت سيمرغ داشتيم  راه از چاه بازمى ش
كه به وقت خطر در آتش مى افكنديم و آنچنان بيگناه بوديم 
ــتيم. در پايان يك  ــياووش سربلند مى گذش كه از آزمون س
«سهراب كشى» ديديم آنچنان گريست ترابى كه بيهوش نقش 
زمين شد و خيس از اشك به بيدارى بازگشت... مرشد، واسطه  
عِقدِ اهل شاهنامه بود و حالا كه او نيست، اين سوگنامه هم 
اعتبارى ندارد. از بازى روزگاران است همزمانى خاموشى يك 
برخوان و شكستنِ سكوتِ پنجاه وچندساله بهرام بيضايى در 
برخوانى «آرش». گيرم در سرزمينى دورتر، اما همچنان به نيت 
ــتنِ امروز.  اما پرنده اى هست به نامِ  يادآورى ديروز براى زيس
ايمان – كه گاه از قلب ها مى گريزد و گاه چون كبوترى جَلد، 

به قلب ها باز مى گردد... 

چهره روز

محكوميت رولينگ 
به دليل نام مستعار

ــار كتابى با نام مستعار از سوى «جى . كى  � شرق: انتش
ــر انداخت و از سوى هيات منصفه  رولينگ» او را به دردس
ــد. جى . كى رولينگ كه به  محكوم به پرداخت جريمه ش
ــنده پرفروش كتاب هاى «هرى پاتر» شناخته  عنوان نويس
ــود، چندى پيش رمانى پليسى با نام مستعار رابرت  مى ش
ــوى روزنامه «ساندى  ــر كرد. اين راز از س گالبرايت منتش
تايمز» فاش شد و به دنبال آن بود كه روز نوزدهم جولاى، 
هيات منصفه دادگاه انگليس كار بررسى پرونده رولينگ را 

ــه پرداخت جريمه و جبران  ــاز و در راى صادره، او را ب آغ
خسارت براى انتشار كتاب با نام مستعار محكوم كرد.  در 
همين حال وكلاى رولينگ نيز اعلام كردند كه مى توانند 
ثابت كنند به كارگيرى نام مستعار از سوى نويسنده و ناشر، 
ــراى بازاريابى نبوده و آنها توانايى اثبات اين ادعا  حقه اى ب
ــنده نيز پس از آنكه  ــنا اين نويس را دارند.  به گزارش ايس
ــت در مقابل اتهامات به خوبى از خود دفاع كند، به  نتوانس
سرعت تصميم گرفت عوايد فروش «نواى فاخته» را از 14 
ــار نام حقيقى وى- به مدت سه سال  جولاى - زمان انتش
به خيريه اى اهدا كند كه به نفع سربازان و خانواده قربانيان 

جنگ جهانى اول فعاليت مى كند. 

در نشست «هيس... !» مطرح شد
نقد قصاص اجتماعى

فرانك آرتا: «انرژى اي كه به خاطر ساخت فيلم «هيس!  �
ــد كه  ــاد نمى زنند!» از مردم گرفتم، باعث ش دخترها فري
ــاله طلاق بپردازم  ــى مس در فيلم بعدى ام به آسيب شناس
ــد» خواهد بود.» پوران  ــش « خانم، مال معرفى كني و عنوان
درخشنده، با اعلام اين مطلب در نشست خبرى فيلم«هيس! 
دخترها فرياد نمى زنند!» كه روز دوشنبه 14مرداد در سالن 
بنياد سينمايى فارابى برگزار شد، عنوان كرد: «از ابتدا ساخت 
اين فيلم را يك تكليف مى دانستم و حرف اصلى من در اين 

فيلم مطرح كردن قصاص قانونى نبود، بلكه قصاص اجتماعى 
را نشانه گرفتم كه چرا جامعه اول بايد قربانى بدهد و بعد 
به وظايفش عمل كند؟»  وى با اشاره به اينكه يك كودك 
ــد پيدا مى كند، توضيح  در طول عمرش در دو خانواده رش
داد: «خانواده اول ما همان مادر و پدر هستند و خانواده دوم 
ــه است  ــد و پرورش مى يابيم، مدرس همه ما كه در آن رش
كه متولى آن آموزش وپرورش است. معلمان بايد به بچه ها 
آموزش بدهند و اگر قرار باشد معلمى فقط يك شغل باشد، 
نتيجه اى به بار نخواهد داشت. معلمى بايد عشق باشد.» در 
اين نشست رسانه اى طناز طباطبايى، شهاب حسينى، مهين 
نويدى، محمدرضا دلپاك، مرتضى پورصمدى و نيما صفايى 
ــينى با ابراز خوشحالى از  نيز حضور داشتند.  شهاب حس
حضورش در اين فيلم و همكارى دوباره با پوران درخشنده 
گفت: «اين روزها در حالى كه از برخى بزرگان براى ساخت 
ــود، فيلمى مانند  ــى داريم كه برآورده نمى ش فيلم توقعات
«هيس! دخترها فرياد نمى زنند» ساخته مى شود كه من آن 
ــه اثر برتر پوران درخشنده مى دانم.» حسينى  را يكى از س
ــت و  ــه افزود: «كار ما به عنوان بازيگر خدماتى اس در ادام
ــتان  ــد خوراك فكر توليد كنيم تا به گفته يكى از دوس باي
از هوا، طلا بسازيم. در جايى كه سوسن تسليمى مسيرى 
را در بازيگرى طى كرد و خوش درخشيد، خوشحالم امثال 
خانم طباطبايى هستند كه نشان مى دهد هر نسل، شاخصه 
خودش را دارد.» طناز طباطبايى نيز اشاره كرد: «ساخت اين 
فيلم باعث شد كه خانم ها جرات حرف زدن پيدا كنند. و خدا 
را شاكريم كه اين اتفاق افتاد و باعث شد مساله در جامعه 

سنتى بيان، پذيرفته و حمايت شود.»

 محمد رحمانيان

ــن بود/ مرد  فرزانـه ابراهيـم زاده: قهوه خانه گرم و روش
ــين پيغام/ راستى كانون گرمى بود/ مرد نقال- آن  نقال آتش
ــاكت و گيرا...  ــكوتش س ــش گرم، نايش گرم/ آن س صداي
صداى موسيقى پايانى تعزيه كه با نواى شيپور طبل، رنگ 
غم مى گيرد پيچيد. مرد نقال درون قاب عكس آرام نشسته 
بود و به كسانى كه براى آخرين وداع آمده اند خيره بود. انگار 
ــتم را بكند،  منتظر بود به ميانه ميدان بيايد و نقل تير رس
آنجايى كه چشمان اسفنديار را نشانه رفت. دو روز از نقل آخر 
مرشد پير پايتخت مرشد ولى االله ترابى گذشته و تالار وحدت 
اين بار ميزبان او شد. سال 92 هم مثل سال 91 سال خوبى 
براى فرهنگ و هنر ايران نبود. از ابتداى سال، تالار وحدت و 
خانه هنرمندان ميزبان مراسم تشييع هنرمندان بود. در اين 
ميان تئاتر سهم بيشترى از ساير هنرها داشت. سه هنرمند 
ــپرد. هنوز رفتن سعدى افشار  جايگزين ناپذير را به خاك س
ــتادمحمد عادت نشده بود كه مرشد ترابى نيز  و محمود اس
ــت. مرشدى كه انگار همان نقالى است  به اين كاروان پيوس
ــتم روايت مى كند، آنجايى كه  كه اخوان ثالث در خوان هش
ــرود: «راه مى رفت و سخن مى گفت/ چوب دست منتشا  س
مانند در دستش/ مست و شور و گرم گفتن بود.» اما مرشد 
ترابى نيست. سال هاى سال بود كه نقلش در روزمرگى هاى 
ــه او بود كه ميانه ميدان با  ــده بود. انگار نه انگار ك ما گم ش
آن جليقه مشكى اش سال ها رستم شده بود و سهراب كشى 
ــته است. مراسم  ــياووش بود كه از آتش گذش كرده بود. س

ــد غريبانه بود. آنقدر كه ميان صداى موسيقى تعزيه و  مرش
آنچه خوانده شد كه: «ميرن آدم ها از اونها فقط خاطره هاشون 
به جا مى مونه.» پيرمرد غريبانه تشييع شد. مثل غربتش در 
ــمان پيرمرد در بستر بيمارى به در مانده  بيمارستان، چش
ــناخت به ديدارش بروند. اين  بود كه يارانى كه روزى مى ش
ــش را از پدر به  ــرش گفت كه صداى گرم و محكم را دخت
ــب است/  ــتن از نس ارث برده بود. او گفت: «اگرچه بالا نشس

پايين نشستن از ادب است.» او از همه كسانى كه آمده بودند 
ــخت بيمارى  ــكر كرد اما از غربت پدرش در روزهاى س تش
گفت. دكتر اردشير صالح پور كه اجراى اين مراسم را برعهده 
ــت از سال بد تئاتر ايران گفت؛ سالى كه تئاتر، بزرگانى  داش
چون سعدى افشار و صادق همايونى و محمود استادمحمد و 
گوسان سرشناس شاهنامه خوانى، ترابى را از دست داد بدون 
ــى بگيرد.  ايرج راد مدير عامل خانه  آنكه از آنها بهره آموزش

ــر كه حرف هايش را با بيت «به نام خداوند جان و خرد»  تئات
آغاز كرد، افزود: «استادمرشد ترابى از ميان ما رفت، اما آيا هنر 
نقالى و نمايش هاى سنتى ايران هم بايد با رفتن اين عزيزان 
ــيده اند به پايان برسد؟!»  مديرعامل  كه سال ها زحمت كش
ــد ترابى در زنده نگه داشتن نقالى  خانه تئاتر به تلاش مرش
اشاره كرد و گفت: « هيچ پژوهشگرى هرگز به درون مايه آثار 
مرشد ترابى و نمايش هاى ايرانى نپرداخت. ما همه چيز را رها 
ــته هاى خود  كرديم و تنها به فرهنگ غربى بها داديم و داش
را فراموش كرديم، در حالى كه اگر جريان و فرهنگ نمايش 
ــنامه و  ايرانى تداوم پيدا مى كرد امروز تئاتر ايرانى با شناس
ــن ميرزاعلى، مرشد  ــتيم.» مرشد محس فرهنگ ايرانى داش
جوان و دوست مرشد ترابى هم، با نقل خاطره اى از آخرين 
ــد ترابى  روزهاى حياتش از دلتنگى هاى ترابى گفت: «مرش
ــتم  ــى گرفته بود. روزى در ديدارى كه با او داش دلش خيل
ــعر را خواند: «آبى كه آبرو برد بر گلو مريز/ از تشنگى  اين ش
ــال  بمير و به كس آبرو نريز.» داوود فتحعلى بيگى كه امس
دبيرى جشنواره آيينى سنتى را برعهده دارد؛ با گفتن اينكه 
درگذشت مرشد ترابى را به همه ايرانيان غيرتمند تسليت 
ــت مرشد ترابى را  مى گويم؛ گفت: از روزى كه خبر درگذش
شنيدم همه وجودم فرياد است، چون بارها و بارها گفتيم و 
كسى نبود كه به حرف ما گوش دهد كه يك دوره شاهنامه 
را با نقالى مرشد ترابى ضبط كنيم تا اينكه او از دست رفت و 

اگر چيزى مانده چند برنامه تلويزيونى است.»

مرشد ترابى هم به قطعه هنرمندان پيوست

از تشنگى بمير و به كس آبرو نريز

خبر روز

تعيين داوران جشنواره فيلم كار
شرق: نخستين جشنواره ملى فيلم كار با حضور داورانى  �

همچون كيانوش عيارى، گلاب آدينه، خسرو معصومى و... 
برگزار مى شود.  گلاب آدينه بازيگر تئاتر و سينما، كيانوش 
عيارى كارگردان، خسرو معصومى كارگردان طبيعت گرا، 
پرويز شهبازى فيلمنامه نويس و كارگردان و مجيد مصاحبى 
كارگردان سينما، هيات پنج نفره داورى جشنواره ملى فيلم 
كار را تشكيل مى دهند.  نخستين جشنواره ملى فيلم كار 
اواخر مردادماه در تهران برگزار مى شود و طى سه روز حدود 

صد فيلم در اين جشنواره به نمايش عمومى درمى آيد. 
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